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  چكيده    

آيند. در در ادب فارسي به حساب مي عاشقانه،هاي مطرحِ  كرماني از منظومه يهاي گُل و نوروز و هماي و همايون خواجومنظومه
هاي است؛ اما نامه گرفتهها از زواياي مختلفي مورد توجه پژوهشگران قرار اين منظومه .شوداي ملاحظه ميهاي عاشقانهنامه، اين آثار

رد و  يها در چه شرايطه اين نامهموجود در آنها كه اغلب بين عاشق و معشوق مبادله شده مورد پرداخت قرار نگرفته است، بايد ديد ك
اي  اند؟ در اين مقاله سعي برآن است تا با مطالعة كتابخانهو درون مايه آنها چه بوده و چه تأثيري در روابط عاشقانه داشته اند؟ بدل شده

 ها ارزيابي و تحليل شوند. و فيش نويسي از منابع موجود، اين نامه

  

  :  هاكليدواژه

  .منظومه، هماي و همايون،گل و نوروز، نامهخواجوي كرماني، 
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  مقدمه

تـوان خواجـو را از شـاعران    پـس از حـافظ، مـي    .شـود خواجوي كرماني يكي از شاعران نامدار قرن هشتم محسوب مي
نام او كمال الدين ابوالعطا محمود بن علي كرماني مرشدي، است، او در يكشنبه بيستم ذيحجه سال «برجسته اين قرن شمرد. 

ي انشـاعر از به نظم آورده است، وي  "گل و نوروز"ه. ق در شهر كرمان زاده شد. اين تاريخ دقيق را خود او در مثنوي  689
ولادتش بدين وضوح ضبط شده است. پدرش از بزرگان شهر كرمان بود به همين روي از آغاز خواجو را بـه   كه تاريخاشت 

در جواني به شاعري شهره گشت و مسـافرتهايي بـه شـام، بيـت      .تحصيل علم و دانش در راه آموختن موازين شعر گماشت
متولد شد و در همان شهر كـه زادگـاه او بـود ،نيـز     ). او در كرمان 7: 1370(خواجوي كرماني،» المقدس، حجاز و عراق كرد.

پسري به نام ابوسعيد مجيرالدين علي داشته كه در منظومـة گوهرنامـه او را   « اند:او گفته ةدر مورد خانواد مسكن داشته است.
  ) 7(همان:» پند داده است.

 ـ  است، گفته» نخلبند شعرا«ترين و مشهورترين لقب خواجو  مهم ش كـلام و انتخـاب كلمـات دقيـق و     انـد كـه او در آراي
هـاي متفـاوت شـعري از    دست روزگار خويش بود كه قالبنمود. او از شاعران زبده و چيرهدرست، تلاش و جهد بسيار مي

از سـفرهاي دور و دراز، دوري   ،جمله: مثنوي، قصيده و غزل را تجربه نمود. او در ده سال پايان عمر، به درد پـا مبـتلا شـد   
واسطه علايـق خـانوادگي و   ه ق و كرمان را باگاه گاه بين كرمان و شيراز در تردد بود. شيراز را به خاطر ابواسحگزيد و تنها 

  توانست رها كند.عشق به زادگاه نمي
)، كودكي دو سه ساله و پيش از آوازه حافظ، مردي كامل و معروف بوده اسـت،  791( خواجو به هنگام درگذشت سعدي

زبان را فرا گرفـت. امـا ظهـور حـافظ رفتـه رفتـه موجـب         يهاي فارساش تمام سرزمينعدي، آوازهبه همين سبب پس از س
الـدين  كاسته شدن شهرت خواجو شد. يكي از عوامل شهرت خواجو در شـيراز شخصـيت بـارز و دانشـمند برجسـته، قـوام      

الدين محمود سـروده اسـت، نشـان    واماي كه حافظ در حق قق است. مديحهامحمود كرماني وزير با اقتدار شاه شيخ ابواسح
ق راه يافـت، در واقـع   ادهد كه او نخست به وسيلة خواجو در سلك ملازمان وي درآمد و از آن جا به دربار شيخ ابواسحمي

شوند. مزار خواجو در تنگ االله اكبر نزديك دروازه شـيراز اسـت و   ها پلكان ترقّي و تعالي خواجه حافظ محسوب ميكرماني
  ).8 -9: همان( گذرد.باد از كنار آن ميآب ركنا

الجمـال،  الكمال و بدايعتوان به دو دستة آثار منثور و منظوم تقسيم نمود. ديوان او در دو قسمت، صنايعآثار خواجو را مي
 بيـت  15076هر يك شامل انواع شعر از قصيده، غزل، مثنوي، رباعي، ترجيع بند و مستزاد اسـت. كـلّ ابيـات او در حـدود     

الانـوار، گـل و نـوروز،    نامـه، روضـه  اي نيز به تقليد از خمسه نظامي پرداخته است، شامل: هماي و همايون، كمال است. سته
  .گوهرنامه

نـام   "نـوروز "اي عشـق شـاهزاده  « هاي عاشقانة خواجوي كرماني است. اين منظومه حكايتگل و نوروز يكي از منظومه
اً خواجو اين مثنوي را براي نظيره سازي در برابـر خسـرو و شـيرين نظـامي سـروده      دختر پادشاه روم است و مسلم "گُل"با

گاه باسـتان ترتيـب   ه پردازان بابل برا داستان گويد: كه اين منظومه به لفظ هندوي بوده و آن است. خواجو در آغاز داستان مي
جايي گرفته و به نظم آورده است. ايـن داسـتان   رساند كه خواجو اين داستان را از اند. صواب يا نا صواب اين سخن ميداده

از ابيـات زيـر اسـتنباط    ). 898: 1379 (صـفا، » ت سـاخته اسـت.  بي 5032هجري در  742منظوم را خواجو در ماه صفر سال 
 دهـد تـا او آن  اي از يك داستان قديمي را كه ظاهراً در بابل قديم پرداخته شده بود، به خواجو ميشود كه شخصي نسخه مي
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گيـرد و داراي  ق پايـان مـي  اگل و نوروز به نام تاج الدين احمد عراقي آغاز و به نام شاه شيخ ابواسـح  به رشته نظم كشد. را
  بيت است. 5032

  به گاه باستان اين در گشودند  به بابل سحر سازاني كه بودند
  گويان آفاقكه اي شاه سخن  به دستم داد آن ديرينه اوراق

  آرچو گل نورو را بر پرده مي آرمي گل و نوروز را در پرده
  )73:  1370(كرباسي،           

اين منظومة عاشقانه، داستان عشق هماي بـا  «هاي خواجوي كرماني، منظومة هماي و همايون است. يكي ديگر از منظومه
 4407هجـري در   732را در سـال   همايون دختر فغفور چين است كه در بحر متقارب سروده شده و خواجـوي كرمـاني آن  

بيت به اتمام رسانيده است. هماي و همايون در چند سال از مدت مسافرت خواجو و خاصه در مدت اقامـت وي در بغـداد   
را بـه ابوسـعيد بهـادر خـان تقـديم دارد و در آغـاز آن        كه هنگام ورود به آذربايجـان آن  سروده شده و خواجو به تصور آن

را به نام شـمس الـدين    به تشويق خواجه تاج الدين احمد آن ...الدين محمد را مدح گفت ومنظومه ايلخان و وزير او غياث 
  ).2/3/898: 1379(صفا، »كرد. الدين ركنصاين و پسرش عميد الملك 

سـام نامـه و   «منصور رستگار فسايي معتقد است كه اصل داستان هماي و همايون بر گرفته از سام نامـة خواجـو اسـت.    
، رمانان اصلي با هم تفاوت دارنـد ر حقيقت يك داستان متحدند با ابياتي همانند كه فقط در نام برخي از قههماي و همايون د

خواجو ابتدا سام نامه را ساخته است و بعداً با حفظ تمام اجزاي داستاني و ابيات آن، نام سام را به هماي و نام معشوق سام، 
رخ، گنجينه دژ را به زرينه دژ تغيير داده است و قيسان، قمررخ را به سمنپري دخت، را به همايون، ويس ويسان را به قيس 

نامه، هماي و همايون در نام برخي از مكانها دگرگوني ايجاد كرده و با افزودن مقدمات و مؤخرات و حذف بخشهايي از سام
  ). 42-41: 1370(كرباسي،  »را پديد آورده است.

  كند: سكندر نامة نظامي گنجوي سروده و آن را با اين بيت آغاز ميخواجو اين مثنوي ر ا به تقليد از ا
  كه از هستيش هست شد هر چه هست  به نام خداوند بالا و پست

  )1(هماي و همايون:                         
  بيان مساله 1.1

قبل از اسلام آثار   در ايران«هاي گوناگون قابل تحليل و بررسي است. مكاتيب و ترسلات در زبان و ادب فارسي از جنبه
دربارة انواع مكاتيب و ويژگيهاي مختلف   چشمگير و قابل توجه و مدون برجاي نمانده است، تا بتوانيم با استناد بدان متون

و دانشمندان  و پژوهش در آثار مورخان ادب عربي و نويسندگان  ادبي و محتواي تاريخي آنها سخن بگوييم، اما با مطالعه 
مختلف نثر، ترسل نيز با شرايط و   هاي برد كه در ميان گونه توان پي اين نكته مي ي در قرنهاي نخستين اسلامي به ايران

كه محققان و مورخان  طوري  . بهدارداي در ميان انواع نثر  ويژه خاص خود، در آن عهد رواج داشته و جايگاه   مختصات فني
ن از طريق ترجمة متون پهلوي وارد ديوان خلفا گرديده و ازآن تقليد شده و در قديم و جديد برآنند كه قواعد و مختصات آ

  )1390:283 ،(خطيبي» و تأثيرشايان داشته است.  تكامل و پيشرفت فن ترسل در زبان عربي سهم قابل ملاحظه
شامل يكصد و چهـل و چهارنامـه    كهتوان به مكتوبات مولانا اشاره كرد هاي برجا مانده از قرون گذشته مينامه از جمله

  .است 
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ها اشاره توان به اين نامهعروضي سمرقندي مينظامي سلات اخواني و سلطاني كهن پارسي با استناد به چهار مقاله ااز مر
  نوشت، مانند: نامة وي در مورد پسرش مسعود كه در تاريخ محمود غزنوي به خط خود به امرا مي هايي كه سلطان  نامه« :كرد

شـد.   تـازي نگاشـته مـي    گشت به زبان به دربار خلفاي عباسي ارسال مي  هايي كه در اين دوره بيهقي مندرج است و كلية نامه
  )64: 1335 ،(بهار» رفت. درزمان مسعود غزنوي نيز زبان پارسي در كنار عربي به كار مي

هاي عاشقانه به عنوان سنتي ادبي در اكثر منظومه چنانكه«ي سابقه دارد ينامه نگاري و گفتگو با معشوق نيز در ادبيات غنا
هـاي   (ويس و رامين، سحر حلال و فرهاد و شيرين وحشي و...) و در ديگر انواع شعر بـه صـورت محاورةعاشـقانه و پيغـام    

افتـه  هايي در ناز و نياز عاشق و معشوق اختصاص ي هاي مستقلي به نظم و نثر نيز به نامهخورد. مجموعه شفاهي به چشم مي
الـوداد  ) و نيز مراسله512: 1375و خزانه دارلو،  5/38: 1365(منزوي،  .»10و  9است مثل ناز و نيازمجنون رفيقي شاعر قرن 

ها نيز به عشق و  ) در بعضي كتاب12/2922: 1340كه احتمالاً در عصر صفوي يا پس از آن نگاشته شده است. (دانش پژوه، 
نگاري عاشق و معشوق و آميختن مركب نامه بـا  ي پرداخته شده و از مسائلي چون نامهمسائل آن به عنوان يك موضوع علم

 شود مانند روضه المحبين ابن قيم جوزي و طوق الحمامه ابن حزم آندلسي در ادبيـات عـرب.   اشك يا خون و... صحبت مي
هـاي عاشـقانه اختصـاص يافتـه     نامه نگاري تأليف شده، به آموزشهايي هم كه براي آموزش عملي فنّ نامه قسمتي از كتاب«

هـايي   العشـق كـه نامـه   ، ريـاض 13، مراسلات حافظ نوراالله نوشاهي قرن 13است. مانند انشاي فارسي عبداالله بن محمد قرن 
(منـزوي،  » است به عاشق و معشوق و شوهر و...، انشاي گلزار عجم از مقبول احمد گوپاموي، دلپسند از محمد اكمل ملتاني

نگاري يكـي از آثـار جالـب در    قاري يزدي و دستور نامه ) گلدسته انديشه از و319، 381-382، 397، 417و  5/499: 1365
بـه خـواهش    1241هاي عاشقانه در سال محمود ميرزا قاجار است كه آن را در دستور نگارش نامه» پرورده خيال«اين زمينه، 

هاسـت و نشـان   نامههاي عاشقانه از قبيل دهي اكثر مضامين منظومهيكي از بانوان دربار ساخته است. عناوين اين كتاب، حاو
  )3644-14/3646: 1340ك: دانش پژوه، .اند. (ر كردهدهد چگونه به اين مسأله به شكل يك فن نگاه ميمي

هاي گل و نوروز و هماي و همايون اثر شاعر بزرگ قرن هشتم، خواجوي كرماني مانند بسياري ديگر از منظومه
هاي عاشقانه ادب فارسي مشتمل بر نامه هايي است كه بين معاشيق رد و بدل شده است و اين نوشتار بر آن است  مهمنظو

  كه به تحليل و بررسي آنها بپردازد. 
 پيشينة تحقيق .2.1

پيشينه ترسل و نامه "توان به مقالة نگاري تاكنون مقالاتي نگارش يافته است كه از بين آنها ميدر زمينة ترسل و نامه
ترسل ") با عنوان 1393( ) و مقالة سيد امير جهادي1392نوشتة علي رمضاني ( "نگاري در ايران از آغاز تا قرن ششم هجري

) اشاره كرد. اما موضوع مورد بحث 1392( اثر ناهيد جعفري "نامه و نامه نگاري در تاريخ بيهقي"و مقالة  "تيموريدر عصر 
  اين مقاله در هيچ يك از آنها بررسي و تحليل نشده است. 

  منظومة گل و نوروزهاي عاشقانة بررسي ساختاري نامه .2

در اين منظومه براي رد و بدل كردن سخنان عاشقانه، از سه شيوة تبادل پيام استفاده شـده اسـت: نامـةكتبي يـا مكتـوب،      
مشافهه و پيام. اولين نامه موجود در اين اثر، به صورت كتبي و دومين در قالب پيامي شفاهي اسـت و سـومين نامـه از نـوع     

هاي ميـان   داستان. هاي عاشقانه آمده استداستان كوتاه  ميان پيوندي از نوع داستان دوگل و نوروز مشافهه است. در منظومه 
هـاي داسـتان،   شود كه داستان در داستان هستند، نويسنده از زبان يكي از شخصـيت ها و حكاياتي گفته ميپيوندي به داستان
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گري در تاريخ بيهقي، كليله و دمنه پردازد. اين شيوه روايتتي ميآموزي به نقل داستان و حكاياي يا عبرتلهأبراي توجيه مس
  تر از داستان اصلي هستند.ها، كوتاه شود. اغلب اين داستانو مثنوي معنوي نيزديده مي

كنـد تـا از عشـق ورزيـدن بـه      روايـت مـي  » نـوروز « ه نامي آن را به عنوان موعظه براي شاهزاد» مهران«در اولين داستان 
ممكن است نوروز نيز در عشق خود ناكـام  » مهر و مهربان«مانند داستان  و كنددست بردارد، چون فكر مي» گل«اش، معشوقه

شـود، كـه مهـر بـراي     اي كوتـاه مـي  كه يك داستان كوتاه ميان پيوندي است، اشاره به نامه» مهر و مهربان«بماند. در حكايت 
شود. اين نامه كتبي مانند اي براي گيرنده فرستاده ميزيرا توسط پرنده ؛ي استرسد، اين نامه كتبفرستد. به نظر ميمهربان مي
نيامـده اسـت،    » نامـه « هاي عاشقانه مانند ويس و رامين و خسرو و شيرين، صرفاً بـا عنـوان  هاي موجود در منظومهساير نامه

  هاي كتبي پيشين نيست كه با نام خدا شروع شود و ...  بلكه خيلي كوتاه و مختصر است و از نظر ساختاري نيز مانند نامه
  گل و نوروز عبارتند از: هاي عاشقانهاي كلّي نامهويژگي

  يك نامه كتبي، يك مشافهه و يك  پيام عاشقانه در اين منظومه آمده است. .1
  ها را قاصدي به مقصد رسانده است.نامه .2
  نه هستند.هاي موجود در اين منظومه عاشقاهمة نامه. 3
  متن دو نامة اول كوتاه است. .4
  پاسخ هستند و يا بهتر بگوييم چيزي به عنوان جواب نامه براي فرستندة آن ارسال نشده است.ها، بياين نامه .5
  ذكر نشده و محتواي آن خيلي كوتاه و مختصراست. "نامه"متن نامة كتبي موجود در اين منظومه صرفاً با عنوان  .6
  اند.شوند و پي در پي نيامدهها به طور پراكنده در اين منظومه ديده ميمهاين نا .7

به شرح عشق او و » نوروز«(شهناز) از زبان  است، بايد گفت كه نوازندة ساز» مشافهه«در مورد سومين نامه كه از نوع 
  رين است:هاي خسرو و شيپردازد. اين مشافهه از چند جهت شبيه مشافههمي» گُل«ابراز آن براي 

  البداهه است .            اين مشافهه  في .1
  اي موثر استفاده شده است .طهز آلت موسيقي وساز، به عنوان واسا .2
  ارائه دادن اين مشافهه رودر رو و مستقيم است . نحو .3
  پردازد. مي اي شهناز نام به سرود خواني از زبان عاشق (نوروز)نوازنده .4
  پردازد:شود و به گريه مييار تأثير گذار است، چنان كه گل پس از شنيدن اين سخنان متأثر مياين مشافهه بس .5

  شد از جزعش روان بر سيم، سيماب  نابــــادام تر بر لاله عــزد از ب
  وز دل فروزان شد چراغشــــز س  ز اشك لاله گون پر گشت باغش

  )204(همان:                              
  كند:آورد، ابتدا به شاهزاده نوروز اداي احترام مييا قاصدي كه پيام را ميدايه 

  به نرگس خاك ره را توتيا كرد  به خدمت سرو سيمين را دوتا كرد
  (همان)                              

خواهـد كـه از گـل    نـوروز مـي  كند و از  ها را از زبان خويش نقل و نوروز را از عشق گل نسبت به او آگاه مياو اين پيام
) آن گاه نوروز از عشـق خـود نسـبت بـه     188كند. (همان:دلجويي كند. نوروز پس از شنيدن اين خبر از خوشحالي گريه مي

  گويد:گلُ براي دايه سخن مي
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  ز زلفش هر تمنايي كه دارم                                         كنون يا سر نهم يا سر برآرم
  ل چو زندان است گلشن                                 ز عالم گرچه آزادم چو سوسن  گهوا بي

  (همان)                                                                                                    
  را با معاني مختلفي بكار رفته است:» نامه«در اين منظومه چندين بار واژة 

  كه نوعي نامه است.» قصه«نامه به معني  .1
  نامه به معني داستان و سرنوشت. .2

(نوعي نامه) است. » قصه« و نامه (اسم عام) نيست، بلكه مقصود» مكتوب« رسد در بيت زير نامه به معنيبه نظر مي
داد و عدل را بين مردم به اجرا نشيند، براي اجراي عدالت برآن است كه شاهزاده نوروز وقتي بر تخت سلطنت و شاهي مي

  بردند. در اين باره آمده است:را به نزد او مي» هاي خويشقصه«درآورد، مردم شكايات و يا
  بگويد جمله را آغاز و انجام  بخواند هر كسي را نامه و نام

  )245(همان:                     
شود، ذكر شده، اما در متون پارسي قصـه برداشـتن و   نوشته ميآنچه كه «از جمله معاني قصه عبارتست از  در زبان عربي

بـه معنـي نامـه     "قصـه "قصه رفع كردن به معني دادخواهي و مرافع نزد سلطان يا امير يا وزير بردن است در تـاريخ بيهقـي   
ه مجلـس  خوانيم يك روز بحكايت جعفربن يحيي بن خالد برمكي مي متضمن شكايت و دادخواهي آمده است چنان كه در

(يـا   »د.نبشت كه رسم چنين بود، قريب هزار قصه بود كه همـه توقيـع كـر   خواند و جواب ميها ميمظالم نشسته بود و قصه
  .   )221: 1386حقي،

شود كه منظور از نامه، داستان، قصه و يا سرنوشت انسان درجاي ديگر، با توجه به محتواي متن، اين چنين برداشت مي
  است: مد نظر نويسنده

  ها را نيك خواند سپهر اين نامه  ها را نيك داندجهان اين شيوه
  )104گل و نوروز:(                

گويد: حكايت كنند كه از عشق گل دست بردارد، در پاسخ ميدر جايي ديگر وقتي ديگران شاهزاده نوروز را موعظه مي
  اثراست: بيهوده براي او بي ها و سخنان؛ يعني داستان»هاي خشكنامهنصيحت«كردن اين 

  هاي خشك خواندننامهنصيحت  كي بر خشك راندنبه  كه زورق تا
  )103(همان:                          

  
  هاي عاشقانة منظومة هماي و همايونبررسي ساختاري نامه .3

اولين نامه را شـاهزاده همـاي بـراي    شود، دو نامة اول كتبي هستند. نامه ديده مي سهدر منظومة عاشقانة هماي و همايون،
فرستد تا دخترش همايون را از او خواستگاري كند. دومين نامه را فغفـور شـاه در جـواب نامـة     فغفور شاه (پدر همايون)مي

دهد كه يك سال صبر كن تا در ايـن مـدت، مقـدمات    فرستد و براي فريب شاهزاده هماي به او وعدة دروغين ميهماي مي
هاي عاشقانه قلمـداد  نامه وتوان جزبه شايستگي مهيا كني و بتواني با همايون ازدواج كني. اين دو نامة كتبي را نميازدواج را 

  اند.ها بين شاهزاده هماي و فغفور شاه رد و بدل شدهاند؛ اين نامهكرد، چون از طرف عاشقي براي معشوقي فرستاده نشده
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گذارد تـا بـاد   كه محتوايي عاشقانه دارد. هماي پيام خود را با باد صبا در ميان ميدر اين منظومه يك پيام بلند آمده است 
  (دختر فغفور شاه) ببرد. صبا آن را براي معشوقش، همايون

  توان اين گونه دسته بندي كرد:ها را ميهاي اين نامهبه طور كلّي ويژگي
  نامة موجود در اين منظومه، فقط يك پيام عاشقانه است. سهاز ميان  .1
  قاصد پيام عاشقانة هماي، باد صبا است. .2
  پيام عاشقانه از طرف هماي است و همايون پيامي در پاسخ آن نداده است. .3
و ماهرِبـابلي،   هـاي خـود از دبيـران زبـده    اند. شاهان براي نگارش نامـه هاي كتبي توسط دبيران به نگارش درآمدهنامه .4

  اند:كردهاستفاده مي
  دبيرش ز بابل به نيرنگ و فن  حريرش ز چين بود و مشك از ختن

  )22(هماي و همايون:            
اسـت كـه ايـن     هاي كتبي، از بهترين نوع قلم و كاغذ موجود يعني حرير و قلم مشـكين اسـتفاده شـده   براي نگارش نامه

  است: نشانگر احترام به فرستندة نامه
  كه مشكين كند نامور نامه را  به مشك آب در زد روان خامه را

  برآمد خروش زه از جان تير  يه بر حريرـك ســرقم زد ز مش
  (همان)                          

  هاي عاشقانة منظومة گل و نوروزبررسي محتوايي نامه .4

بيت است. با توجه به ايـن كـه در منظومـة گـل و      چهاراي كوتاه داراي اولين نامه كتبي يعني نامة مهر براي مهربان، نامه
هاي عاشقانه آمده است، در اولين داستان كه مهـران نـامي آن را بـه عنـوان     پيوندي از نوع داستانداستان كوتاه ميان دونوروز 

فرستد. پيداسـت كـه ايـن نامـه     اي مينامه» مهربان«براي معشوقة خويش، » مهر«كند، موعظه براي شاهزاده نوروز روايت مي
  فرستد:اش مياي آن را براي معشوقهكتبي است، چون توسط پرنده

  توانيكه با يارم بگو ار مي  فرستد از هوا پيكي نهاني
  )99(گل و نوروز:            

  قات كند: خواهد، از خرگاه خويش بيرون بيايد تا او را ملاكند. از مهربان ميمهر در خواست ديدار مي
  ن منزلگه امشبـــذاري كن بديــگ  دمي بيرون خرام از خرگه امشب

  دمي چون صبح صادق خوش برآييم  م از در عشرت درآييمــكه با ه
  رخي را حور بخشيمــــهشت فـــب  راغ فرخي را نور بخشيمـــــچ
  (همان)                                     
شود كه مهربان نيز به وجود يك رقيب عشقي اشاره كرده اسـت. چـون ماننـد    چنين برداشت ميبا توجه به محتواي متن 

  (همان) زند.خسرو كه مرگ رقيب عشقي خود را با طعنه و كنايه به شيرين گوشزد كرد، طعنه مي
  بررسي محتواي پيام داية گل به نوروز  .1.4

عنوان: پيام آوردن دايه گل براي نوروز، آمـده اسـت. ايـن    محتواي اصلي اين پيام حاوي شش بيت است. اين پيام با اين 
ها را از زبـان خـود،   آورد. در واقع قاصد، اين پياماي ميان گل و نوروز است؛ براي شاهزاده نوروز ميكه واسطه» دايه«پيام را 
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هاي تو بـود  ام، شاهد دلاوريگويد: آن وقت كه تو مشغول كشتن اژدها بودي، گلُ از پشت بكند. دايه ميبراي نوروز نقل مي
  تو دنيا پيش چشمش تيره و تار است:و اكنون گل، شيفته و دلباختة توست و از غم عشقت قدش خميده گشته است و بي

  ود از حجره اورنگــه نام آورده بـــب  ويــــوسن بـچهر ســـل گلـــگ
  ستندي از دـــه بازو بازويش افكــب  رگس مستـــشوده نــتماشا را گ

  ت روزش سياه استغمچو زنگي از   ستا هكنون پشتش نگر كز غم دوتا
  )187(همان:                                 

  بررسي محتواي مشافهة نوروز  .2.4

اين مشافهه، شامل شصت و هفت بيت است، با عنوان: نوا ساختن شهناز چنگي از زبان نوروز. در ابتدا شـاهزاده نـوروز   
كند كه بيا با هم باشيم، با خوب و بـد هـم بسـازيم و از غـم و انـدوه دوري گـزينيم و شـاد باشـيم و         مياز گلُ درخواست 

  پرسد چرا بايد دور از هم، از غصه بميريم و در تب و تاب هم باشيم: مي
  سوزيم از غم و با هم بسازيمـــن  م بسازيمـــبيا اي يار تا با ه

  درون خويش گوييمم دل با ـــغ  دل شاد از درون ريش جوييم
  گهي در تب گهي در تاب ميريم؟  را از تشنگي در آب ميريمـچ
  )201(همان:                           

توجهي و جفا ديده است، باز خواستار و دوستدار اوست. شاهزاده نوروز از رموز عاشقي آگاه است و با اين كه از يار بي
خواهـد كـه او را از خـاك برگيـرد؛ يعنـي از او      درخواست دستگيري و ياري دارد، از او ميكند و از او جان را فداي يار مي

  خواهد كه به او دل بسپارد و به او مهر بورزد: مي
  چه باشد گر مرا برگيرد از خاك  چو جان كردم فدايش از دل پاك

  (همان)                                
زنـد، از سـخنان   كمر عاشق را خميده كـرده اسـت، و از اوصـاف عاشـقي دم مـي     گويد كه او از عشقي راستين سخن مي

  سحر است:گنجند و ازشب عاشقاني كه بيعاشقانه و سوزاني كه در دفتر نمي
  شراب شوق در ساغر نگنجد  نجدــر نگـــحديث عشق در دفت

  دلان تاريكتر نيستز روز بي  شب تاريك روزان را سحر نيست
  (همان)                           

پردازد كـه از غـم عشـق لبـي     كند. به توصيف حال زار خود ميگويد و خود را تسليم حكم يار مياز غم عشق سخن مي
  خشك و چشمي پر از اشك دارد:

  مم با كه گويـهان ندانـــم پنـــغ  ويمـــدانم از كه جـــدواي دل ن
  دانم كه چون باشد سرانجامنمي  نهادم سر به حكمش كام و ناكام
  ست خشك وديدة تربي ماندهل  مرا از خشك و تر در عشق دلبر

  كه هر روزش كشد خاطر به جايي  ا آشناييـــام بريب افتادهـــغ
  (همان)                                  
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  به او مهر ورزد:خواهد كه او را از خاك برگيرد و و از معشوق درخواست دستگيري دارد و مي
  چه باشد گر مرا برگيرد از خاك  چو جان كردم فدايش از دل پاك

  )202(همان:                          
شمرد و حال خود را قبـل از ايـن كـه در دام عشـق گرفتارآيـد چنـين توصـيف        او خود را پست و معشوق را بزرگ مي

  كند: مي
  ربودمبه بازي ميز بازان دل   من آن مرغم كه صد سيمرغ بودم

  شدي طاووس باغ سدره صيدم  يدمـــبخستي كركس گردون ز ق
  )202(همان:                         

كند، تا با عشـوة خـود او را آزار ندهـد،    شمرد و از او در خواست ميكند و او را عزيز ميمعشوق را با احترام خطاب مي
  گويد جاي تو در چشم من است:مي

  ردم آزاري مياموزـمزه مـــز غ  ره طراري مياموزــــتا از طـــب
  كه به باشد صنوبر بر لب جوي  مقام خويشتن در چشم ما جوي

  )203(همان:                         
خواهم و اگر خبري از جانب تو به من رسد، يا مرغي از كوي تو به سـمت مـن   گويد بدون يار عمر و زندگي را نميمي

 ـ (همان) در اثر غم عشق، اظهار ضعف و بيچارگي مي كنم.جانم از او استقبال مي پرواز كند، با ار، تقاضـاي نـاز و   كنـد و از ي
  : نمايدكرشمه مي

  يان خوشتر آيدنكه ناز از نازن  دلم را ناز و چشمت در خور آيد
  اگر چه هست كار دلبران ناز  يازم بين و از حد مگذران نازـــن

  (همان)                           
  كند كه حال زار او را جويا شود:كند. از يار درخواست مياميد وصال ندارد و خاطر خود را با خيال يار خوش مي

  ر بپرسي حال زارمــه باشد گــچ  شق تو حالي زار دارمــو در عــچ
  خويشي مرا پرواي سر نيستز بي  خبر داري كه از خويشم خبر نيست

  (همان)                                
كند كه مبادا كسي مثل او زيربار غم گرفتار شود، و چنين روزي نصيب هيچ كـس  گويد و دعا مياز هجران يار سخن مي

  مباد: 
  كسي روزي چنين، روزي مبادش  كه روزي زين صفت بودي به يادش

  (همان)                                 
  هاي عاشقانة منظومة هماي و همايونهبررسي محتوايي نام .5

دهد تـا بـه   اين پيام عاشقانه را شاهزاده هماي هنگامي كه ازمعشوق خود دور است و از هجران او رنجور، به باد صبا مي
اين پيام حاوي هشتاد و چهار بيت است. در ادبيات فارسي، شاعران در اشعار غنايي و عاشقانه،  اش، همايون برساند.معشوقه

دانند كه ازطرف عاشق دلخسته براي معشوق پيامي وزد، به عنوان واسطه يا پيكي ميباد صبا يا نسيم را كه از طرف شمال مي
  آورد:آورد يا به قول حافظ شيرازي از كوي معشوق، بو و نكهتي براي عاشق زار و نزار ميمي
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  ني به من آرزار و بيمار غمم راحت جا  اي صبا نكهتي از كوي فلاني به من آر
  دوه دل و مژدة دلدار بيارـــــبر انـــب  هتي از خاك ره يار بيارـبا نكـــاي ص

  )190: 1383(حافظ،                        
اش، (همايون) برساند. هاي عاشقانه و سراسر عشق و محبت او را به معشوقهخواهد كه پيامشاهزاده هماي از باد صبا مي

  كند:را اين گونه خطاب مي در ابتدا باد صبا
  و يا نامه بر مرغ بي بال و پر  ايا نامور پيك بي پا و سر

  )170(هماي و همايون:         
گشاي عاشقان و گرفتاران عشق اسـت  پردازد: باد صبا گرهدر ابيات آغازين اين نامه، هماي به مدح و ستايش بادصبا، مي

دانـد كـه دردمنـدان را    نشاند. باد صبا را بشارت دهنده، مبارك دم و خوش قدم ميو باد صبا، آتش عشق خستگان را فرو مي
گويد؛ زيرا روح عيسي در تن بادصبا جاري است و بوي خوش پيرهن يوسف را بـه  كند و به باد صبا احسنت ميعيادت مي

  رساند: مييعقوب 
  يندان حـــادت كن دردمــعي  بارك دم نيك پيـــشير مـــب

  ريم آبستنتـــبه بكري شده م  يسي روان در تنتزهي روح ع
  الحزنز يوسف به محبوس بيت  رهنــت پيـــدة نكهـــرسانن

  (همان)                              
گويد كه تو فراش ايوان خانة يار من هستي و هر لحظه به دور بوستان او طـواف  هماي، پس از ستايش باد صبا، به او مي

  پيامي از من به دلدارم ببر: كني و ...مي
  ين روب قصر نگارم توييــزم  و فراش ايوان يارم توييــچ
  راي دلمـــجان عنان از بــبرن  ن كاري آخر براي دلمـــبك

  به در گاه آن شاه خوبان خرام  زماني بدان خرمّ ايوان خرام
  ص) 171همان،(                  

تر به خانه و سـراي  توقف نكن، در هر بوستاني منزل مكن؛ يعني هرچه زودتر و سريعكند كه در بين راه به او توصيه مي
خواهد كه آرام و آهسته، از كوي يار بگذرد، تا مبادا بـاد سـردي و يـا گـردي بـه معشـوقش برسـد.        يار من برو اما از او مي

  (همان)
را ببوس اما مواظب باش؛ زيرا ممكن است ماننـد   گويد: وقتي به سراي يار رسيدي، ابتدا براي ادب و احترام آستان اومي

اش از خزان غم و اندوه كند كه بهار عمر و سلامتي(همان) آنگاه براي همايون دعا مي من به دام عشق همايون گرفتار شوي.
گويـد و از بخـت خـود كـه در خـواب اسـت،       و چراغ عمرش از باد وزان دور باد. سپس از عشق و شيدايي خود سخن مي

  كند:  وه ميشك
  ترا در سر زلف سودايي است  مرا شور در جان شيدايي است
  ترا زلف شوريده برآتش است  مرا جان سوزنده در آتش است
  ترا چشم مخمور مست و خراب  مرا بخت بيدار در عين خواب

  همان)(                               
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كند كه در ِكينه و گويد و از يار درخواست ميشيدايي خود مي داند و ازهماي، درمان دردهاي خود را وصال همايون مي
  دشمني را ببندد و غم و اندوه را از جان او دور كند:

  مزن آتش غم در آب و گلم  در كينه در بند و بگشا دلم
  (همان)                          

  به ياد عاشق دلخستة خود باشد:اي كند كه لحظهكند واز يار درخواست ميتوجهي يار، شكوه مياز بي
  گشايندة رازداران دم بسته را  به ياد آر ياران دلخسته را

  )174(همان:                      
خواهـد كـه از غـرور و سركشـي دسـت      ابيات پاياني اين نامه بيانگر غم و اندوه بسيار هماي است، از معشوقة خود مـي 

  بزدايد؛ زيرا خاري كه در خاك تربتش روييده، در واقع از جان غمگين او سر برآورده است:بردارد و غبار اندوه را از تربتش 
  برآرد سر از جان غمناك من  كه خاري كه بر رويد از خاك من

  طف پيراهنتـدرآويزد از ع  ون دلم دامنتــــــبگيرد چو خ
  )173(همان:                       

  
 گيري:نتيجه .6

هاي كتبي هستند با اين تفاوت كه با نام خدا اند، مانند ساختار نامهها آمدههايي كه در اين منظومهاز نظر ساختاري پيام
هاي كتبي داراي قاصد هستند، قاصد اين پيامها گاه موجود غير زنده (باد صبا) است، اند، واين پيامها مانند نامهآغاز نشده
اش(همايون) برساند و گاه قاصد موجود دهد تا پيام عاشقانة او را به معشوقهكه باد صبا را واسطه قرار مي» هماي«مانند پيام 

 آورد.مي» نوروز«براي شاهزاده » گلُ«نام از زبان »دايه«اي زنده و انسان است است، مانند پيامي كه واسطه

  شويم:كنيم متوجه ميهاي عاشقانه را بررسي ميبه طور كلي، وقتي درون ماية اين نامه
 آيند.ها محتوايي عاشقانه دارند و جزء ادبيات غنايي به حساب ميهمة اين نامه. 1

 هاي عاشقانه وصال عاشق و معشوق است.هدف اصلي اين نامه. 2

توان مضـامين زيـر را   هاي عاشقانه، عاشق و معشوق به آن اشاره دارند، مياز جمله مضامين مشتركي كه در همة اين نامه
  برشمرد:

  حساسات و بيان عشقابراز ا. 1
  عزيز داشتن معشوق و خطاب كردن او با بهترين الفاظ. 2
  شكوه از هجران و دوري يار. 3
  از حال زار و نزار عاشقي دلخسته سخن گفتن. 4
  درخواست عاشق از معشوق براي توجه و عنايت. .5
  ادعاي جانبازي در راه عشق و معشوق از سوي عاشق. .6
  اوصاف و جذبه هاي معشوق براي قدر داني و بها دادن به اودم زدن از زيبايها و  .7
  ابراز نياز و تمناي وصال. 8
  ناله و شكوه از غم عشق و گرفتاريهاي آن . 9
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